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 چکیده

است که در آن مفهوم رویدادها در زدایی ادبی برجسته آشناییهای گویی از شیوهآیرونی یا وارونه

نظر در کوشیده تا به روش تحلیل محتوا و دقترو  پیشجستار  با یکدیگر تفاوت دارد.ژرفنا و سطح 

و پنهان آیرونیک را در آن  های پیداها و نشانهمایهمتن ادبی، بنیک مثابه قرآن کریم به مضامین

به این پرسش پاسخ گوییم که شده  کوششاز این رهگذر  بندی و تحلیل نماید.شناسایی، دسته

نتایج مضمونی و اغراض ، چه طعنه طنزآمیز( در متن این کتاب مقدسبالاخص کاربست مفهوم آیرونی )

ای که به مقوله فرهنگ دارد، در متن گفتاری، با توجه ویژهعنوان قرآن کریم بهدر پی دارد. ادبی 

سود  ادبی شیوه گفتارتکنیک زبانی و راستای باورپذیری تعالیم و نیز جذب مخاطبان خود، از این 

فرهنگی -دبیمتنی ااست. قرآن با تکیه بر عناصر آیرونی، توانسته جلوه هنری خود را تا آستانه جسته

آیرونیک در نص قرآن  و متنوع های متعددگونهپژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد د. تعالی بخش

پیدایی  فقطای فراتر از یک شگرد بلاغی یا هنری مطرح شده و غرض غایی آن، نه کریم، در گستره

مایه ایجاد ایماژهای ه و آگاهی نسبت به مضامین و معارف اخلاقی است که دستآیرونی؛ بلکه ایجاد تنبّ

مند اس از میان ایماژهای آیرونیک که متن قرآن کریم از آن بهرهبر همین اس است.آیرونیک ادبی شده

شده، مواردی مانند: تعریض به وحیانی نبودن قرآن، پرهیز از تکبر، عبور شتر از سوراخ سوزن، خفه 

 هایکردن بداندیشان به دست خودشان، اندام پوشالی منافقان و نیز شکستن بتها، در راستای تبیین جلوه

 است. یوه نقد ادبی و کاربست آن در تاثیرگذاری متن قرآن، تبیین و تحلیل موضوعی شدهبلاغی این ش

‌.صناعات ادبی قرآننقد ادبی،  آیرونی، طنز، بلاغت قرآنی،:  ها:‌کلیدواژه
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 مقدمه .0

ادبی غالبا سخن جدی را بر سخن فکاهی و شوخی پیشگام دانسته و بیش از آن  کهنسالسنت 

و  در علم اصول شامل مباحثی از جمله اصاله الحقیقه و اصاله الجدّ« لفظیه اصول»است. گرامی داشته

اما اگر نیک بنگریم، ملاحت و ظرافتی که در فکاهی هست، در سخن جدّ . استویژه همین مبحث 

سازد. نیست. گاه نویسنده یا شاعر با هدف کاهش یکنواختی اثر ادبی، طنز را چاشنی کلام خود می

-ها را به شکلی اغراقدارد. او بدیوا می  تفکر  خنداند؛ اما در باطن، انسان را بهاهر میظطنزنویس به »

: 5731 )داد،  «اهمیتی آنها از بین برود و مرکز توجه و اصلاح قرار گیرنددهد تا کمآمیز، بزرگ جلوه می

جویی، غبارسِتانی و در نتیجه، نگری، درمانبخشی، تعالیاز این رو هدف طنز را باید آگاهی (.82

گون ایجاد طنز در (. برخی پژوهندگان اسلوب گونه888: 5733 ، )مروتی جامعه دانست  امور اصلاح 

اند: تحقیر، تشبیه به حیوانات، قلب اشیا و الفاظ، خراب کردن بندی کردهگونه دستهآثار مختلف را بدین

صاحب (. 581: 5721 آمیز و نـامـعقول )باباصفری،اغراق هاینمایی، ستایش کودن  یا  ها، تحامقسمبل

               (.18-61: 5711 است )حلبی،را به موارد بالا افزوده« تهکمّ» ،طبعی در ایرانای بر طنز و شوخمقدمهکتاب 

و ( Facetiaeل )از طنز و آیرونی سخن گفت و نامی از مفاهیم نزدیک به آن؛ یعنی هزشود نمی

اند. که این مفاهیم در برخی موارد همپوشانی معنایی یافتهبه میان نیاورد. خاصه این( Lampoonو )هج

آن کاستی و نقصانی را به کسی یا کسانی منسوب   در متون کهن مراد از هجو، شعری است که در

تعاریف   در  هجو  ویژگی  ترینمهم  سازند. این تعریف، خالی از عنصر مطایبه در هجو است. چنانکه

هجو زبانی گزنده، (. 565: 5718 اسـت )عنصرالمعالی،هایی ضد مدح بودهوجود ویژگی ،پیشینیان

های پیدایش هجو در ادب پارسی را با گونه (.813: 5721 )اصلانی،آمیز دارد صریح و گاه توهین

 -اندسرودهمی هاکه با هدف بدنامی و تحقیر دشمن در رجزها و مفاخره-مرسوم نظم در میان اعراب 

هزل به نادانان و پند و حکمت به فرهیختگان  کلیله و دمنه(. در 5171: 5731 اند )انوشه،مرتبط شمرده

هدف خود را از پرداختن به مطایبه و  الصدورراحه (. صاحب 52: 8171 منشی،منسوب است )نصرالله

تا متصفّحان این کتاب را چون از و آخر، ختم بر مضاحکی چند و هزلیات کنم »گونه آورده: این هزل

نظران کـه از روح سخن محروم باشند و حکایت بزرگان ملال گیرد بدان تفرجی کنند، و کوته  آن[  ]جدّ
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  داروی تلخ نصیحت»نیز   (. سعدی17: 5685)راوندی،« به سبب آن، مضاحک این کتاب را مطالعه کنند

: 5721)سعدی،  «ایشان از دولت قبول محروم نماندطبع ملول »تا اینکه « شهد ظرافت برآمیخته  به

است. هزل، کاربست هزل و شوخی را در اثری حکمی و اخلاقی، مشروع جلوه دادهسان ( و بدین151

کند و غرض از ادای آن، تنها آرمانی را دنبال نمی ،آمیز است، اما برخلاف طنزگرچه سخنی مطایبه

را توجیه « مستمع  حال  رعایت»کوب (. زرین52١: 5737،)میرصادقی« است  و سطحی  تفریحی ساده

 .(1١5: 5712کوب، زرین) شماردوجود مطالب هزل در متون عرفانی مانند مثنوی می

 . پیشینه2

پایه آن در تفسیرهای متعدد و از جمله طبری، صافی، و مضامین هم« تهکم»با اینکه یادکرد مفهوم 

-خورد، اما پژوهش علمی و روشکثیر، ... به چشم میالمحیط، ابن مفاتیح الغیب، امام فخر رازی، بحر

دیرینگی چندانی ندارد. محمد العبد  ،آیرونیویژه نسبت آن با مفهوم ادبی و بهمفهوم این مند پیرامون 

های طنزگونه قرآن را به بررسی برخی پارادوکسالمفارقه القرآنیه ( دو فصل سوم و پنجم کتاب 8١١1)

بندی انواع ایماژهای این دو فصل با وجود بیان شواهد قرآنی فراوان، در دسته است.هاختصاص داد

جمالیات المفارقه فی القصص ( در کتاب 8١51رنا احمد عبدالحلیم )است. آیرونیک توفیقی نداشته

، در جستجوی پیوند میان آیرونی و ایماژهای بلاغی قرآن، فصل سوم کتاب خود را به پیوند القرآنی

است. اما آنچه وی به نص قرآن اختصاص داده، فراتر از پنج گویی و ایماژپردازی ویژه کردهقیضهن

 (.511-51١: 8١51صفحه نیست )عبدالعظیم، 

، کلیاتی پیرامون طنز، هزل و هجو در دگر خند( در فصل دوم کتاب 572١گرمارودی )موسوی

ای از وجوه طنز را در ، پاره« ر قرآن کریمطنز د»( در مقاله 5736حیدری )و  قرآن و روایات آورده

، از «طنز مقدس»( در مقاله 5723)  ایصحنهاست. نجفیهای قرآنی نشان دادهبرخی استعاره و کنایه

( با نگارش مقاله 5725زادۀ بارفروش )نجف و سرانجام وجوه کاربست اسلوب طنز در قرآن یاد کرده

دقتی طنزپردازی را مورد واکاوی قرار داده و به ویژه متذکر شده که بی، تنگناهای دینی حوزه «طنز در اسلام»

بندی مدون و است. اما دستههای طنزآمیز از قرآن شدهبرخی مفسرین جدید، گاه سبب پیدایش برداشت

 است.تاکنون بررسی نشده -است حاضر پژوهش موضوع که–تحلیل نمودهای آیرونیک ادبی در قرآن 
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 . روش و اهداف3

ای، ابتدا به تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه-نوشتار حاضر بر آن است تا به شیوه توصیفی

های رایج این بندیبندی انواع مضامین و ایماژهای آیرونیک در قرآن، منطبق با دستهشناسایی و دسته

هش پیش مفهوم در نزد اهل فن بپردازد و سپس به تحلیل نتایج حاصل همت گمارد. به ویژه در پژو

         های زیر پاسخ گوییم:پرسش  ایم تا بـهرو، در پی آن بوده

 است؟ بد و معانی آن چطور تجلی یافتهیایمفهوم آیرونی در بافت قرآنی چگونه کارکرد م

 اهداف قرآن کریم از مضامین طنزآمیز و آیرونیک چیست؟

حصا در موضوع مطرح شده را ندارد، آید، پژوهش ادعای کمال اکه از عنوان نوشتار بر میهمچنان

 فشارد. های خود پای میاما بر استقصای یافته

 . بحث نظری0

 درنگی بر مفهوم طنز و آیرونی در ادبیات -0-0

در ایران نشو و نما یافت.  های اخیر و به ویژه پس از مشروطهدر دهه ،طنزژانر ادبی با نام کلی 

نامه ذیل واژه طنز، چیزی بر معنای در لغت -از طنز امروزیهایی از پیشروان گونه–علامه دهخدا 

( از واژه 511: 5733است. تعریفی که حلبی )نیافزوده« و سخریه  ، طعنه فسوس کردن»لغوی آن؛ یعنی 

دانسته، گواه آن « اظهار یک معنی بر خلاف آن معنی که ظاهراً و لفظاً بیان شده»طنز آورده و آن را 

است. برخی پژوهندگان افزون بر در حوزه معنایی نزدیک به آیرونی نشاندهاست که وی طنز را 

کدکنی طنز را . شفیعی (57: 5721اند )جوادی،را نیز برابرنهاد کنایه طنزآمیز دانسته 5آیرونی، تهکمّ

( معنا کرده که خرمشاهی این تعریف را تا حدودی نارسا 76: 5721« ) تصویر هنری اجتماع نقیضین»

اند نسبت مفهوم آیرونی با مفاهیمی همچون: طنز، کنایه، (. برخی نیز کوشیده853 :5728د )دانمی

  (.88-77: 5726 مند،.ک: بهرهرراستا را تبیین کنند )تهکّم، تجاهل العارف و دیگر صنایع بلاغی هم

                                                            
در  میرزا قلیجفاما ن(. ، ذیل واژه0000منظور،)ابنه است و فروریختن چا شدن کردن، ویران معنای مسخره هب تهکمّـ واژه 0

        تهکمّ»است: نقل کردهواژه را این گونه  ادبی معنای ،انوارالربیع (به نقل از013، 0911) نجفی  درّۀ
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دستخوش تعارض ذات خود   در  وجود  ]آیرونی[ دالّ بر دریافت این واقعیت است که عالم  طنز  کاربرد»

(. پیِر 87: 8، ج5736)ولک،«  ساخت  متبلور  توان کلیت متضاد آن را است و تنها با برداشتی دو سویه می

های اشک  بـه  در این ستونِ دوچهره، یک ستون آن، گفته که اندلو با همانندسازی طنز به ستون هرمس

    (. 51١ :5721خندد )اصلانی،چهرۀ دیگرش می

اند ان به سه عنصر اساسی: زیباشناسی، نقد اجتماعی و رمزینگی در طنز اشاره نمودهبرخی پژوهندگ

(. زبان طنز در بطن خود حامل نوعی دوسویگی است. توضیح اینکه طنز 557 :5735نوبر،)شوقی

( Subversionی )سازمحملی است که به روشنی صداهای غالب و مسلط را نفی نموده با نوعی ویران

یابد. زیرا به گفته همینجاست که طنز با مفهوم کارناوال در اندیشه باختین همپوشانی می همراه است.

های کارناوالی، گویای نوعی دوسویگی و تناقض در کارکرد است. ماسک در سنتجان لچت، کارکرد 

  بازی  به  کند و هم آن راکند؛ هم تناقض را آشکار میهمانی با خود را خالی میماسک، زیر پای این»

کودکی   (. طنز به مثابۀ56 :5727)لچت،« دهدکارناوال را نشان می  عمل  دوسویگی  گیرد و با این کارمی

  شودپرورده می« شوخی»ای به نام شود، در دامان دایهمی زاده « اعتراض»است که از بطن مادری به نام 

                (.527 :5768فر،والفقاریرسد )مروتی و ذمی ، به کمال «امید»و در مکتب معلمی به نام 

بیان »( و برخی 111 :5737را مطلق طنز دانسته )بریجانیان،( Ironyی )محققین مفهوم آیرون برخی

 eirōneíaبرگرفته از این مفهوم . (Baldick, 2001: 130)اند شمرده« دار تعارضزیرکانه و خنده

( که تا امروزه پایایی و پویایی خود Bussmann,2006: 627یونانی به معنای: فریب و دورویی است )

در معنای اصطلاحی آن آورده: جایگزینی یک عبارت که معنایی ضد همین منبع است. را حفظ کرده

یابد. لذا سخن آیرونیک دارای ساختار مبهم، متناقض و متضمن چندصدایی است. این واژه در خود 

-چرخیده -هنر نمایش  خصوص ستانی، گرد محور ادبیات و هنر ـ بههای با یونان باستان و دیگر تمدن

شـده که ارائۀ تعریفی جامع از آن با دشواری   گسترده  است؛ اما در دنیای معاصر ابعاد آن تا حدی

 همراه است.

گسترده دارد  ترین گونه آیرونی است و در ادبیات کاربرد معروف( Verbal ironyزبانی )آیرونی 

گفتن چیزی است که معنای  زبانیشود. آیرونی  زبان، ایجاد و درک می  ۀ نوع به کارگیریواسطکه به
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(، زبان ابزار اصلی این گونه آیرونی 11 :5726(. به گفته موکه )Cuddon,2013: 372دیگری دارد )

از کلام خود، معنایی مجازی که ورای معنای مستقیم و ظاهری کلام   است. به دیگر سخن، گوینده

یابد. در اینجا ت، در نظر دارد. به همین سبب مفهوم آیرونی گاه با صنعت ادبی کنایه همپوشانی میاس

گیرد  اللفظی قرار می کلام در تقابل بـا معنای تحت  گونه ابتدایی آیرونی مد نظر است که در آن، معنای

ن هجدهم به بعد صورت گرفت، هایی که برای این مفهوم به ویژه از قربندی(. اما دسته51 :5722)مکاریک،

 -8آیرونی؛ ابزاری بلاغی و ادبی -5گویای آن است که در تعریف آیرونی سه رویکرد اصلی مطرح است: 

 (.Quinn,2006: 222آیرونی؛ شیوه خاص رویارویی با زندگی ) -7ای خاص از ادبیات آیرونی؛ گونه

های ابهام و غموض در کلام است. مبرهن های نقد نو ادبی اهتمام به جنبهترین جنبهیکی از مهم

گیرد و به قول یکی از نویسندگان، است که آیرونی بلحاظ شرایط خاص خود در کانون توجه قرار می

 :Brooks,1965)دارد  ویژه  و ظاهرا متنافر، جایگاه و اعتباری  ناپذیر آیرونی در آشتی میان عناصر آشتی

ساحتی و ورود به آیرونیک، گویای تعالی آن اثر از حوزه تک برخورداری یک اثر ادبی از نگاه. (33

 (. 58: 5726است )موکه،  ظاهری  های لایه  اثر از  عمق  ابعادی است که درک آن در گرو نفوذ به

العارف ای تجاهلآشنای آیرونی، آیرونی سقراطی است که به زبان ساده، گونههای ناماز دیگر گونه

کند که آگاهی ندارد. گویا سقراط پیوسته ضمن آگاهی نسبت به مطلبی، وانمود می است که در آن گوینده،

، آیرونیست در لوای  آیرونی  نوع  جهالت دارد. در این  امری  گفته که گویی نسبت به ای سخن میبه شیوه

. (Green,1979: 389)دهد  ، نشان می هست  آنچه  از  تر ارزش کم  را  ناآگاهی، بلاهت و سادگی، خود

(. Wolfsdorf,2007: 175اند )های این آیرونی نامیدهشمار یکی از ویژگییا وانمود را در  سازی پنهان

فَسیَُنْغِضُونَ إِلَیْکَ رُؤُسَهُمْ وَ یَقُولُونَ مَتی هُوَ؛ قلُْ »است: اسراء آمده 15نمونه قرآنی آن در فراز پایانی آیه 

از سوره مبارکه ص، بیان آیرونیک آن  5١نیز ذیل آیه  (511: 7، ج5662)نسفی «. عَسی أَنْ یَکُونَ قرَِیباً

است. هدف غایی در این نوع آیرونی، کشف را از این گونه دانسته و آن را غایت تهکم برشمرده

ای که نسبت به جهالت خود کسب ادراک مسیر دانایی؛ به شیوه  هدایت مخاطب درحقیقت است و 

زمینۀ ظهور آیرونی سقراطی است. تعقید و پیچیدگی آیرونی  معرفت، پیشکند. بنابراین باید گفت 

، افزون بر تشخیص  زبانی بیشتر است. بنابراین ضرورت دارد آیرونیست  سقراطی در مقایسه با آیرونی
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و رسیدن به   بحث  ادامۀ  موقعیت و مدیریت بخردانه روند مکالمه، به صورتی آن را ادامه دهد که انگیزه

مقبول، در مخاطب فروکش نکند. اما آیرونی واژگانی، نوعی از آیرونی است کـه در آن واژگان  پاسخی

زاده و  کند )غلامحسین شوند که احساسی نامتجانس را در مخاطب ایجاد میای استخدام میبه شیوه

ه با ، درک طنز کلام درپیوست(non-verbal ironyی )های غیرکلام (. در آیرونی37 :5722لرستانی، 

شرایط و مسائلی فرازبانی است. در حقیقت ابزار خلق آیرونی در این نوع، موقعیتی است که آیرونی بر 

 گیرد. بستر آن شکل می

 ادبیات کلاسیک و کاربست ادبی آیرونی -0-2

های ادبی زبان فارسی چنان تنیده که تفکیک این دو ناممکن طنز به معنای عام در چارچوب قالب

هایی از تصاویر آیرونیک و طنزگون در متون کهن ادبی، خالی از فایده نمونه عرضهما نماید. امی

فرهنگی -نخواهد بود. خاصه اینکه نوشتار پیش رو به واکاوی مفاهیم طنزساز در یک متن ادبی

است. توضیح اینکه مایه طنز در طعن و تهکّم نهفتهاست. در سنت ادبی کلاسیک فارسی، بنپرداخته

کند ه در عین ستایش کسی یا چیزی، به شکل نامحسوس و پوشیده وی را تحقیر و تخفیف مینویسند

 پردازد. این بیت خواجه شیراز را بنگرید: می« ذمّ شبیه مدح»و به نوعی درباره او به 

        ۀ عاقل! هنری بهتر از این؟ـرو ای خواجـب        ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟

 (836: 576١حافظ،)  

بینیم که از نوعی تهکم برآمده و لذا می الغیب در قالب استعاره پیچیده است، نقیضه زیبایی که لسان

               (.516 :5728 است )موحد،به کار رفته« نادان»تراز ، درست بر خلاف مفهوم آشنای خود، هم«عاقل»واژۀ  

از آیرونی قابل شناسایی است که مشتی نمونه خروار  های شگفتیدر متون کهن ادب پارسی نمونه

آوریم: آن جمله ماندگار که بیهقی از قول مادر حسنک در رثای فرزند نقل کرده، در بطن خود می

محمود این جهان بدو داد و   بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون»طنزی دردآلود نهفته دارد: 

(. در حوزه شعر پارسی، از ادیبان نامدار همچون 87١: 576١)بیهقی،« پادشاهی چون مسعود آن جهان

گو نیز گاه طنز انتقادی را چاشنی شعر مدحی سنایی، عطار، نظامی و مولوی که بگذریم، شاعران مدیحه
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روز را برترین عبادت نامیده و سعدی شیرازی، خواب نیم« حیاگدای بی»والی شهر را انوری اند. ساخته

دارد، در شمار بهترین تصاویر « زاهد»های زبانی که حافظ با واژه داند. بازینصاف میاملوک بی

رود و با دیدن شاهد، تمنای می و معشوق آیرونیک شعر وی است؛ زاهدی که از نمازش کاری نمی

شمارد. بر این اساس، حافظ از دستش توبه کرده با ترکیب تر آنکه عاقلی را گناه میدارد و طرفه

کند که اگر گوش به را نصیحت میش فرزندعبید است. گفته کنایه، ناسزایی آشکار به، جه عاقلخوا

عبید ) ا دانشمند شود و تا پایان عمر در ادبار و فلاکت بماندسپارد تاش میبه مدرسهپند پدر نسپارد، 

ای است که ر جامعهبر س دفش نه تخفیف مقام علم و عالمان؛ که فریاد. در اینجا ه(551 :5731زاکانی، 

 اند.توجهبه این قوم بی

 منطق قرآن و آیرونی -0-3

بنای تحول معنایی واژگان قرآن از بامداد اسلام مورد توجه دانشمندان علوم بلاغی بوده و سنگ

و  « القرآنتأویل مشکل»شناختی پیرامون مفردات و معنی قرآن را باید در آثاری همچون:  زبانمطالعات 

، اثر سترگ سیوطی نیز سازوکار «الاتقان فی علوم القرآن»قتیبه بازجست. ابن« القرآنیبتأویل غر»

است. در این میان از جایگاه والای شعر رسیدهها را در بافت قرآنی برهای زبانی عرب و لهجهگونه

، عرب و پیوند تنگاتنگ آن با نص قرآن نباید غفلت ورزید. در سنّت تفسیری در فرهنگ اسلامی

عباس بود وی که در شمار نخستین نخستین فردی که در تفسیر قرآن به شعر جاهلی توجه ورزید، ابن

بجویید   شعر  در  پرسید، آن را اگر درباره واژگان غریب قرآن از من می»گفت: مفسران قرآن است، می

 (.728: 5، ج5661)سیوطی،« کـه شعر، دیوان عرب است

وجود یا عدم وجود مفاهیم طنزآمیز در قرآن نظر واحدی ندارند. برخی پژوهندگان در قبال مساله 

اند که در نص ای از استعاره و کنایه دانستهبه کاربرد وجوه طنز در قرآن معتقدند. این گروه طنز را گونه

خورد. جای این کتاب مقدس کنایه، تشبیه، تمثیل و استعاره به چشم میاست. در جایقرآن فراوان آمده

اما  iاند.ا جایی که شماری از بزرگان دانش نحو، همین ویژگی را از ملزومات اعجاز قرآن دانستهت

دانند. هستند کسانی که کاربست طنز در قرآن را انکار نموده، این سیاق گفتاری را دون شأن قرآن می
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با وجود اینکه  ند.یابهای قرآنی، توجیه و تاویلی دیگر میطبیعی است که این دسته برای آن استعاره

و مشتقات آن در قرآن کریم نیامده، اما دقت نظر در محتوای آیات گواه آن است که بیان « طنز»واژه 

است. اگر بپذیریم که طنز نیز یکی از اهداف این کتاب مقدس، گاه بر محمل عنصر طنز انجام گرفته

تاب آسمانی، آدمیان را از کنار نهادن های تجلی زیبایی است، و باز بدانیم که خداوند در همین کصحنه

شناسی را در انتقال مفاهیم توان درک کرد که چرا پروردگار، این رکن جمالبهتر می 5 زیبایی نکوهیده

 است.وحیانی مورد توجه قرار داده

 دانند که گاه از زبان عرفمی گوناگون هایزبان از ایشناسی، برخی زبان قرآن را آمیزهاز منظر زبان

: 1، ج5731،است )طباطباییرمز میل پیدا کرده و مجاز، کنایهی، ادب زبان و عوام استفاده کرده و گاه به

اثبات  و یکسان است؛ اما در چیستی و چگونگی کشف جا همه در قرآن (. گروهی بر آنند که زبان528

 عرف و ویژه زبان ( از آن با عنوان یک52 :5731اردبیلی،این زبان بحث دارند. برخی )موسوی

اند. همین عقل برشمرده عرف زبان را ( آن157 :5731خود تعبیر کرده و برخی )خویی، به مخصوص

خصوصیت سبب پیدایش نوعی غموض در معنای آیات شده که بخشی از این غموض، برآمده از 

 های زبان آیرونیک قرآن است و در ادامه بدان خواهیم پرداخت.ویژگی

اند: گونه آوردههای طنز مطلوب و آرمانی از منظر قرآن کریم را اینویژگیبرخی پژوهشگران 

دار، بر مبنای صدق و حقیقت؛ دوری از هزل و بیهودگی، دوری از تحقیر و تمسخر، پرمحتوا و هدف

آفرینی پرهیز از ظن و گمان، پرهیز از تجسس در اسرار، اجتناب از سخنان زشت و القاب ناروا، نشاط

این مفهوم در (. کوتاه سخن آنکه 521-522 :5768فر،انتقاد از بیدادگری )مروتی و ذوالفقاریدر طنز، 

 (.571 :5733 )حیدری، «آموزاندمی  ، حکیمانه خنداندعین اینکه لطیفانه میر د»بافت فرهنگی اسلام، 

 گسترة آیرونی در قرآن کریم -0-0

اعجاز این  -که شگفتی مخالفین را بر انگیخت-دم بعثت پیامبر بارزترین جنبه قرآن کریم  از سپیده

کتاب بود؛ حیرت مشرکان در توصیف این کلام و پافشاری بر بازداشتن اعراب از شنیدن آن، گواه 

                                                            
پدید آورده، برای بندگانش  خداوندی را که هایزینتچه کسی (؛ بگو: 93:)اعراف« ...الّتی أخرجَ لعِِبادِه الله هَمَ زینَرَّح قُل مَنـ  0

         است؟کردهحریم ت
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« صْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَ»است: گونه معرفی کردهروشن این مدعا است. کتابی که خود را این

سازد، اما نگارنده بر آن (، گرچه آشکارا حساب سخن خود را از شوخی و هزل جدا می51و57:)طارق

است که این کلام مقدس در راستای افزایش تاثیرپذیری مخاطب خود، بارها از خلق تصاویر آیرونیک 

پذیر است. نمونه رونی در متن قرآن، امکانهای آیبهره برده و در این راستا، شناسایی انواع نمونه

ای است که به مبحث لطف و قهر الهی وجود دارد. به قول آیرونی فلسفی در قرآن، نگرش دوگانه

در خُلق خدا هم قهر است و هم لطف؛ همه لطف هیچ مزه ندارد. أشدّاءُ علَی الکُفّار »شمس تبریزی: 

ساخت این رویکرد، نگاهی اسـت کـه هستی، انسان و  . ژرف(817: 5765تبریزی،)شمس« رُحَماء بیَنَهُم

 داند. های دیالکتیک می ها و مؤلفه دنیای او را ترکیبی از تقابل

های فراوان در قرآن، گاه از کارکرد ادبی آن چشمگیرتر است. کارکرد اجتماعی تشبیه و استعاره

حقق معاصر عرب، بیش از چهارصد م پربسامدتر است. یکاستعاره در قرآن کریم حتی از تشبیه هم 

است. یاد کرده 5(. قرآن چهار بار از الاغ586: 5728است )به نقل: بل،تعبیر استعاری قرآن را گرد آورده

در شعر دوره جاهلی، مخضرمین و نیز دوره اسلامی، نام این حیوان و به ویژه صدایش به نیت تحقیر و 

اخلاقى، فرزند خود را به فروداشت صدا امر نموده و است. لقمان با یک دستورالعمل نکوهش آمده

گلگشت در اشعار، امثال و نیز احادیث  (.56:کند )لقمان بانگ بلند را به صداى این حیوان تشبیه مى

و بال آن در فرهنگ عربی، نماد ضعف، خُردی و ناتوانی است. ( بَعوضَهه )عربی گواه آن است که پش

است. مضمون آیه در پاسخ به اشکال مخالفان به ( در قرآن آمده81ه:قرنام این حیوان تنها یک بار )ب

هاى قرآن است و اینکه خداوند در مقام بیان حقایق، حتى از مثال زدن به پشه نیز ابایى ندارد. حتی مثل

است. با اینکه استهزا بیشتر به عنوان اسلوب استهزا در کارکرد قرآنی شکل تازه و منحصر به فردی یافته

اى اخلاقى مطرح است؛ امّا در فرهنگ قرآنی گاه به عنوان ابزارى در مسیر  ویژگی مذموم و رذیله

های دارای ماهیت طنز در قرآن در سوره است. یکی از زیباترین نمونهراهبری و اصلاح بشر  استفاده کرده

ذقُْ إنَِّکَ أنَتَ » است: دهگونه تصویر شجهنم این  در آتش  کفر  است. صحنه افکندن برخی سراندخان آمده

 (.875: 8، ج5613است )زرکشی،( و زرکشی آن را نمونه والای تهکم برشمرده16:)دخان« العْزَیِزُ الکْرَیِمُ

                                                            
باعور و  داستان بلعم در 00و هود: 00این برخی مفسرین ذیل آیات اعراف: بر . افزون8، نحل:01، لقمان:311بقره:، 1ـ جمعه:0

 اند.نیز از این حیوان یاد کرده نوح طوفان



 021  هایی از کارکرد آیرونی در نظام بلاغی قرآن کریم جلوه

 

 آیرونی بر بنیاد کنایه -0-0-0

 تکنیکاین   آشنا در ادبیات نظم و نثر است. درافاده کلام با چاشنی طنز بر بستر کنایه تعریضیه، شگردی نام

 بنگرید:الغیب را بیت از لساناین شود. داده می  آیرونیک به مدد تعریض، موضوعی به مخاطب نسبت

 هاستبیا که خرقۀ من گر چه رهن میکده    ی ـن دِرمـام مـه نـی بـال وقف نبینـز م

اما از ، دانندمی مبراو عشق،   و شراب  خود را از گناهکسانی است که به  حافظ غیرمستقیم تعریض 

توان مشاهده نمود این گونه جلوه طنزآفرین را در برخی آیات قرآن میشرم ندارند. مال وقف خوردن 

        : ترین آن استکه موارد زیر از برجسته

             بودن قرآننتعریض به وحیانی 

انقطاع  است. به مجردساز بودهمساله )ص(انقطاع وحی گاه برای مسلمین و حتی شخص پیامبر

کنی و گفتند: چرا آیات را از اینجا و آنجا جمع نمیوحی، کفار لب به طعن و تمسخر گشوده چنین می

سوره  8١7آوری؟ منظورشان این بود که اینها وحی نیست؛ بلکه گردآوردۀ خودت است. آیه نمی

ا لَمْ تَأْتِهِم بِآیَۀٍ قَالُواْ لَوْلاَ وَإِذَ»مبارکه اعراف ناظر به همین رویداد است. خداوند در این آیه می فرماید: 

این کلام مشرکان، آشکارا در سیاق سرزنش است و معنایش این است که: تو وقتی «.یُؤْمِنُونَ ...اجْتَبَیْتَهَا

گویند: چرا ای برایشان نبری یا دیر کنی، میکنند و اگر آیهرا برایشان بخوانی، تکذیبت می های قرآن آیه

آوری کنی و برای ما ای، از اینجا و آنجا جمعاسمش را آیه گذاشته  که  هاییحرف نرفتی از این

                  (.728: 2، ج5731بیاوری؟ )طباطبایی،

 پیروزی از آنِ کیست؟

زمانی   مشرکان مکه»ذیل آیه نوزدهم سوره انفال چنین آمده:  (11١: 8، ج5733)در تفسیر طبرسی 

و گفتند: خدایا! ازمیان این   زدند  های خانۀ کعبهبدر خارج شوند، دست در پرده سویخواستند بهمی  که

و خداوند چنین پاسخ   گردان  تر است، پیروزتر و گرامییافتهکه برتر و هدایت  را  گروه  دو لشکر، آن

بهتر   شما  آن برای آمد و اگر باز ایستید،  شما  طلبید، اینک، پیروزی به سراغمی  پیروزی را  داد: اگر شما

از شما چیزی را   ، هرگز گردیم، و اینکه گروه شما هرچند زیاد باشداسـت و اگر برگردید ما هم بر می
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نیز این عبارت ( 8١2: 8، ج51١3) کشافزمخشری در  «.مؤمنان است  با  و خداست که  کرد  نتواند  دفع

خورد، ای که در آیه به چشم میو پوشیدهاست. کنایه تعریضیه لطیف اهل مکه دانستهرا خطاب به 

بیانگر آن است که با اینکه زمان پیروزی رسیده، اما این پیروزی از مشرکان نخواهد بود؛ بلکه ازآنِ 

  عِدّه و عُدّه آنها  مشرکان است مبنی بر اینکه هرچند  بـه  مؤمنان است. مضمون آیه تذکر خداوند متعال

 بخش اهل ایمان است.خواهد بود؛ زیرا خداوند یاری  ز جانب مؤمنان، باز هم پیروزی ا زیاد باشد

     پرهیز از تکبر

است. شیوه بیان آن خیلی کردهاز گام برداشتن متکبرانه نهی  آدمی را،  لطیف  بیانی  سوره اسراء با

(. 73:)إسراء« بْلُغَ الْجِباَلَ طُولاًوَلاَ تَمْشِ فِی الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّکَ لَن تَخْرقَِ الأَرضَْ وَلَن تَ»جالب است: 

«. رسیدها نخواهی هرگز زمین را نتوانی شکافت و هرگز به بلندای کوه  که  در زمین، به تکبر راه مرو»

اسـت باد استهزا و سخره گرفته  به  را  خودخواه و متکبر درحقیقت خداوند متعال با این تعبیر، انسان 

و سرزنش   آیۀ شریفه را نهی از تکبر و تجبر مفسرین مضمون  (. برخی11١: 3، ج5733)طبرسی،

به   متعال خواسته  با این بیان شیرین، خداوند (. 731: 3، ج5717عبدالعظیمی،شاهاند )حسینیدانسته

                      بندگان خود، درس تواضع، مروت و وقار بدهد. 

 آیرونی بر بنیاد تمثیل -0-0-2

در این شیوه، واقعیتی جدی به یک  تمثیل یکی از ابزارهای مهم و کارگشای طنزآفرینی است. 

خود و تشدید تأثیر در مخاطب، با استفاده از قیاس،   مقصود  بیان  شود. طنزپرداز برایواقعه تشبیه می

واقعیتی عمیق شود، او را به باعث انبساط روح مخاطب می  تمثیل و تشبیهی مناسب و بجا، ضمن آنکه

نمایی واقعیتی که مغفول واقع شده، حجاب را (. این تکنیک با بزرگ8١: 5731، دهد )حکیمیتوجه می

تمثیل، تصویری حسی است که باید امری غـیرحسی  ساخت دارد. ژرفاز برابر دیدگان مخاطب بر می

تمثیل،   که  نونده آنچه راکند تا شاین تصویر حسی کمک می»را به مدد آن برای مخاطب ملموس نمود. 

حجت   آید، در مخیّلۀ خویش ترسیم کند، و تمثیل برای عوام خلق، از انواعنمایش آن به حساب می 



 030  هایی از کارکرد آیرونی در نظام بلاغی قرآن کریم جلوه

 

های طنزآلود قرآن از شیوه تمثیل سود جسته که موارد برخی از صحنه (. 818: 5712کوب،است )زرین

                                     ها به شمار است:ترین این صحنهزیر از مهم

 گذر کردن شتر از سوراخ سوزن 

کنندگان آیات خداوندی بودن درهای آسمان بر روی تکذیبسوره اعراف به بستهیکی از آیات 

وَلاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّۀَ حتََّى إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتنَِا وَاستَْکْبَرُواْ عنَْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْواَبُ السَّمَاء : »اشاره دارد

به اینان در همین آیه شرط ورود (. 1١)اعراف:« یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ وَکَذلَِکَ نَجْزِی الْمُجرِْمِینَ

است. این تمثیل زیبا، با خلق یک تصویر عینی و جنت، گذار شتر از گذر سوراخ سوزن ذکر شده

لوقوع بودن ورود کفار به بهشت را به کمک خلق یک تصویر آیرونیک حسی املموس، کوشیده ممتنع

کند به چیز ناممکنی تشبیه می  را  ، آن عرب وقتی بخواهد عدم امکان را تأکید کند»و بصری بیان کند. 

ای لطیف از محال بودن این مساله است. درواقع، برای اینکه (. این تعبیر، کنایه61 :8١١3)صابونی،

است ای حسی درآید، این مثال انتخاب شدهبودن ورود این افراد در بهشت، به صورت مساله ناممکن

باریک   سوراخ  ، از که هیچ کس تردید ندارد که ممکن نیست شتر با آن جثۀ بزرگش  همان طور  تا 

طلقاً ، م سوزن عبور کند، همین طور مسلّم بدانند راهی برای ورود افراد بی ایمان متکبر در بهشت

        (.535: 1، ج5731نیست )مکارم شیرازی،  موجود

از نقطه  است.آیه مورد نظر، آن حقیقت تلخ را به کمک ابزار آیرونیک به صورتی شیرین بیان نموده

  هیچ گونه  هرگاه حکم را به چیزی مقید کنند کـهنظر بلاغی نیز این تمثیل حائز اهمیت است. زیرا 

مضمون  .(111: 1، ج5738آورتر است )طبرسی،شد، تأکید آن بیشتر و یأسامیدی به حصول آن نبا

آیرونیک این آیه، دستاویز ادیبان در خلق ایماژهای ادبی شده است. شاعری در بیان رنجوری ناشی از 

 است: اندوه، دست به دامان این آیه شده و در قالب تلمیحی دیریاب چنین گفته

 دمـأوی قـالمران در جنهـدی کافـزدنمی فتی ز غم رود گر بر شتر رآنچه بر من می

شد و شد که از سوراخ سوزن رد میحدی لاغر میمراد شاعر این بوده که زیر بار اندوه، شتر به

یافتند. اما حقیقت این است شد؛ پس کافران هم به بهشت راه می( برداشته می1١:شرط قرآن )اعراف
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سنجی بسیار عمیق است ساخت این صنعت متکلفانه، نیازمند نکتهکه از منظر بلاغی، رهیافت به ژرف

 است.و چیزی بر لطف سخن نیفزوده

 اندیشان به دست خودشانخفه کردن بد

  منَْ»فرماید: یکی دیگر از ایماژهای طنزگونه قرآنی، مضمون آیه پانزدهم سوره حج است که می

کَیْدُهُ   یُذْهِبَنَ  إِلَی السَماءِ ثُمَ لْیقَْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ  الْآخِرَۀِ فَلْیَمْدُدْ بسَببٍَ وَ  الدُنْیایَظُنُ أنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللهُ فِی   کانَ

  با  را  اش نخواهد کرد، خویشتنو آخرت یاری  دنیا  پندارد خدا در؛ یعنی: کسی که می«ما یَغیظُ

بنگرد که آیا این حیله، خشمش را از میان خواهد  و  کـند  تا خود را خفه  بیاویزد ریسمانی از سقف 

است: این و گفته شیوه بیان مطلب در آیه را بر سبیل استهزا دانسته (1١: 7، ج5733)تفسیر طبرسی .برد

است. گیر خودش شدهاش دامنهدف خود برسد؛ بلکه حیله  شخص با این کارش نتوانسته بـه

اسـت. منظور هایشان نومید ساختهزیبا، دشمنان پیامبر را از هدف  پروردگار در این آیه به یاری تمثیلی

-، اختناق است. مفسران گفته آن  و از جمله معانی  بریدن  به معنای« قطع»، طناب است. کلمۀ «سبب«  از

تند دینی پنداشمی  مکه  مشرکان  ؛ چـون گردد، به رسول خدا برمی«لَنْ یَنْصُّرَهُ الّلَهُ«  در  اند ضمیر موجود

-منتشر نمی  ، دروغین و نوظهور است که اساسی محکم ندارد؛ بـه همین جهت، دعوتش آورده  که وی

کریم  قرآن  این آیۀ». (718: 1، ج5731تا او پشتیبانش باشد )طباطبایی،  ندارد  منزلتی  شود و نزد خدا هم

طنزآمیز  اط خدا با پیامبر )ص(، بیانی دار آنها و اشاره به عجزشان از قطع ارتببا اشاره به پندار خنده

                                     (.511 :5733ناظر و مولایی،)شالچیان« استداشته

 اندام پوشالی منافقان

که با حفظ سیمای بیرونی، خود را -باز و دو رو را های نیرنگآیات آغازین سوره منافقون، انسان

خشکی تشبیه کرده که از   های درختاندر بیانی آیرونیک به چوب -اندداشتههای معنوی دور از زیبایی

فرماید: چون آنها را ببینی، از ظاهرشان خوشت اند. چهارمین آیه این سوره میدرون، پوک و پوسیده

  تکیه  هایی هستند بـه دیواردهی؛ گویی چوبچون سخن بگویند، به سخنشان گوش می   آید ومی

اند؛ از ایشان دوری گزین. خدایشان بکشد. به پندارند. آنها دشمنانوازی را به زیان خود میداده. هر آ
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که   منافقانی»است: این آیه را نکوهش منافقان برشمرده و گفته المیزان شوند؟ تفسیرکجا منحرف می

ظاهر، همانند  سبب نداشتن باطنی مطابقاجسامی زیبا و فریبنده، و سخنانی جاذب و شیرین دارند، به

  نه خیری  اند؛ همان طور که آن چوبشباحی بدون روحاچوبی هستند که به چیزی تکیه داشته باشد و 

(. دیگر 825: 56، ج5731)طباطبایی،« شود، اینان نیز همینطورندای بر آن مترتب میدارد و نه فایده

ه سرزنش و تحقیر منافقان انگشت گونه بودن این تعبیر و کاربست آن در جایگامفسرین نیز بر نفرین

 اند )مکارم شیرازی،، برشمرده ها با یکدیگر دارندای که انساننهاده و آن را از جنس تعبیرات روزمره

اند شده  هایی تشبیه کرده که بـه دیوار تکیه داده(. قرآن از آن رو، منافقان را به چوب511: 81، ج5731

          (.115: 51، ج5733می، از آنها نفی کند )مترجمان،تا هر نقش مثبتی را در اجتماع اسلا

 هاشکنی بتبت

ها است. حضرت پس ، بخش مواجهه وی با بت)ع(یکی از فرازهای پندآموز قصه حضرت ابراهیم

ها، بجز بت یابد، دلیرانه به شکستن تمامی بتمسدود میاز آنکه طریق استدلال را برای هدایت قوم 

بندد. پرسش و پاسخ میان ابراهیم و قوم خود، در قاب این تصویر احترام همگان کمر میبزرگ و مورد 

إِبراهیمُ، قالَ بلَْ فعََلَهُ کَبیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِّنْ کـانُوا   یا  أَنْتَ فعََلْتَ هذا بِآلِهَتِناأ قالُوا»است: آمده

-چنین کرده شان بزرگترینای؟ گفت: بلکه یان ما چنین کردهای ابراهیم! تو با خدا(. »17:)انبیا« یـَنْطِقُونَ

تر این شیوۀ آیرونی در کلام ابراهیم، گویای حقیقتی عمیق  «. گویند. از آنها بپرسید، اگر سخن می است

  خود  زنند؛ زیرا آنها را به دستنمی حرف   سنگی  دانستند که بتانکافران خود می»است و آن اینکه 

(. برخی پژوهندگان 511 ،5733ناظر و مولایی،؛ شالچیان 837: 3، ج5733)مترجمان،« ندبود  ساخته

های قرآنی با عنوان پارادوکس ایهام را هایی از نقیضه، گونه81و87:و بقره 52:ذیل آیات مبارکه احزاب

         .(21-23: 8١١1 ها دارد )العبد،اند که همسانی فراوان یا این گونه تمثیلذکر کرده

 مبالغه در ستایش  -0-0-3

هایی از این تکنیک با شود. جلوهساز پیدایی طنز میببآمیز، گاه سپیشتر گفتیم که ستایش اغراق

 های گوناگون در قرآن کریم آمده که در ادامه بدان می پردازیم: صورت
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 سرزنش شعیب نبی 

این پیامبر الهی را ریشخند  کند که در آن، قوم حضرت شعیب،ای را روایت میقرآن کریم صحنه

أَمْوالِنا ما نَشاءُ إِنَکَ لَأَنْتَ الْحَلیمُ   أَصَلاتُکَ تَأْمُّرُکَ أَّن نتَّْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَّنْ نَفْعَّلَ فی»کنند که: می

اند، رها کنیم یا در پرستیدهپدران ما می  دهد که آنچه رافرمان می  تو  آیا نمازت به( »23:)هود« الّرَشیدُ

قوم شعیب از واپسین «. ای!فرزانه اموال خود، به خواست خود تصرف نکنیم؟ راستی که تو بردبار 

به گمراهی و سفاهت  جمله این آیه، مخالف معنای مستقیم آن را اراده کردند )تهکّم( و آن بزرگوار را 

این جمله را مصداق استعمال در  (. برخی تفاسیر نیز518: 8، ج5733.ک: طبرسی،رنسبت دادند )

اند به جناب شعیب (. گویا خواسته771: 8، ج51١2اند )گنابادی،معنای ضد و از باب استهزا دانسته

               (.588،: 1، ج5717عبدالعظیمی،شاهبگویند: تو سفیه و غاوی هستی )حسینی

 خوراک اصحاب شمال 

به  18ی اهل بهشت و دوزخ را برشمرده و به ویژه از آیه هاسوره واقعه از آیه دهم به بعد نشانه

است. پس از یادکرد یاد کردهجهان برین های ناباوران به قرآن را در ها و آشامیدنیبعد، خوردنی

هـذا نزُُلُهُمْ یَوْمَ »درخت زقّوم و آب جوشان، از این موارد با عنوان اسباب پذیرایی اهل جهنم یاد شده: 

است که برای پذیرایی از میهمان  چیزی « نُزُل«. »جزا  روز  این است پذیرایی آنان در( »11:عه)واق« الدِینِ

نشان آشکار تهکّم « حمیم»و « زقّوم»آن به ذیل واژه(. اطلاق : 5158، کنند )راغب اصفهانیحاضر می

ل آنکه این جهت اکرام است؛ حا "نزُُل"»منکران است. زیرا  جزایکوبنده و استهزای تلخی است که 

               (. 871 :8١١3و سرزنش )صابونی،  و اهانت  عذاب است

 پیشگانمقداریِ گناهبی

(، سخنی از قول ابوجهل 16:)دخان« ذُق إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیِزُ الْکَرِیمُ»تفسیر طبری ذیل آیه مبارکه: 

رسول را از رساندن گزند به خود ابوجهل، خداوند و حضرت  خطاب به پیغامبر اسلام آورده که در آن 

  ای  گوید که  او  عزت برسبیل استهزا و تهکّم، به  ، حضرت چون روز قیامت رسد»است. ناتوان دانسته

(. این گفتگو تصویری 26: 1، ج5733)طبرسی،« الیم را  و عقاب  و کریم! بچش ایـن عذاب جحیم عزیز 
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را   ای استهزا دانسته که عذابشایی این شکل خطاب را گونهسازد. علامه طباطبکاملا آیرونیک را القا می

کرامتی قائل هستند و به هیچ روی  دنیا برای خود، عزت و   در  گونه افرادچون این»سازد؛   شدیدتر

صاحب  (.512: 52، ج5731، )طباطبایی« عزت و کرامت موهوم دست بردارند  آن  حاضر نیستند از

ذلیل و پست! بچش   : ای او گفته باشند  داند؛ گویا بهرای معنای نـقیض میاین آیه را دا البیانمجمع

(. این ویژگی کلامی، افزون بر بخشیدن ویژگی طنزگونگی به مضمون، جنبه 5١7: 6، ج5738)طبرسی،

                      تر می سازد.آیرونیک آن را نمایان

 به جهنم« مهاد»اطلاق 

 منظور،تراز فراش و بستر معنا شده )ابنبه سبب نرمی و راحتی آن، همها در فرهنگ« مهاد»واژه 

وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ »است. برای نمونه آیه (. اما چند آیه، جایگاه اهل دوزخ را مهاد خوانده15١: 7، ج5151

دقت در فحوای به این امر اشاره دارد. ( 8١1:)بقره« اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّۀُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جهََنَّمُ ولََبِئْسَ الْمِهَادُ

کلام و لحن انذاردهنده آن گواه نوعی تهکم دربارۀ دوزخیان است تا میزان عذابشان را بنمایاند. آلوسی 

( نیز از این آیه استنباط تهکم و سرزنش نموده و طبرسی راز این تعبیر را استهزا و 165: ص5، ج5151)

(. آیات دیگری که تعبیری نزدیک به تعبیر بالا دارند 171: 8، ج5738است )طبرسی،تحقیر اهل جهنم دانسته

       .15:و اعراف 58:گویی آیرونیک در آن بکار رفته، بدین گونه است: آل عمرانو همین شیوه نقیضه

             تبشیر در جایگاه انذار  -0-0-0

آن در بافت مخالفش، نوعی استعاره است آورند و کاربست بخش میبشارت را برای خبر شادی

، در قالب استعاری و به «بشِّر»(. اما در چند موضع از قرآن، فعل امر «بشر» ذیل: 5158، اصفهانی  )راغب

گیرد. نمونه را، کافرانی آمده و این امر بیشتر در حوزه معنایی تهکّم به معاندان جای می« أنذِر»مفهوم 

اند. در ( تهدید سخت شده81:)انشقاق« فَبَّشِّرْهُمْ بعَِذابٍ أَلیمٍ»د با عبارت پذیرنکه دین اسلام را نمی

بشِّر المُنافقینَ بأنَّ لهُم عذاباً الیماً. روشن است که عذاب، مژده »سوره مباره نساء چنین آمده:  572آیه

آن، خداوند  است. در اینجا و موارد همانندندارد؛ بلکه با هدف ریشخند چنین تعبیرى را فرموده

جهانی را به کافران و منکران مژده داده که این مژده از باب استهزا و نیز تاکید ترساندن از مجازات آن
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،  تهدید  این اند که گیری و شدت تنبیه است. برخی فاء آغازین جمله را چنین تفسیر کردهبر سخت

، 868:، نساء88:عمرانقرآن مانند آل(. آیات دیگری از 811: 8١، ج5731پیامد تکذیب است )طباطبایی،

        اند.، از همین تکنیک در خلق مضمون آیرونیک بهره برده2:، جاثیه3:، لقمان86و7:توبه

 حیوانات و مضامین آیرونیک

و  کلیلهاز شگردهای رایج طنزآفرینی، تشبیه به چارپایان است که دیرینگی آن در ادب پارسی تا 

های شخصیتی فرد یا جوامع کوشد ویژگیبسا پیش از آن قابل اثبات است. طنزپرداز در این تکنیک می

انسانی را با مدد گرفتن از صفات و خصوصیات حیوانات توجیه کند و فضایل انسان و بُعد متعالی 

دار، به بشر یادآور با لحنی انتقادی و خنده -که بر اثر رفتار فرد یا جامعه رنگ باخته-وجودی وی را 

شود. بر همین اساس، خصوصیات منفی و غیرانسانی افراد را به حیوانی که در آن صفت ناپسند 

کاری ، مکّاری و پنهان خوک  به  کند. برای نمونه، تن پروری و تنبلی راسرشناس است، همانندسازی می

؛  57١: 5733حیدری،ر.ک: کنند )می  و درندگی را به گرگ تشبیه   خر  را به روباه، حماقت را به

گیر است و راز آن را باید در ادبی چشم ای از دیرباز در آثار (. گفتیم که چنین شیوه65: 5721ناصری،

نخست اینکه با گفتار صریح یا بدگویی، ریشخند مستقیم بزرگان و فرمانروایان را : دو عامل زیر جست

که جز -دوم اینکه با تشبیه کردن قربانیان خود به حیوانات دیدند. ناممکن و البته ترسناک می کاری 

آنها را از آسمان رفعت و شأن  -توانند بکنندآوری، کاری نمیو بچه  و خوابیدن  خوردن و زیستن

های قرآن (. این تکنیک طنزپرور در شماری از آیه17 :5733کشیدند )حلبی،خودشان فرو می خیالی 

و صفات بارز خود  اناتی که نامشان در قرآن آمده، کارکردی آیرونیک یافتهشود. برخی از حیودیده می

اند و این شگرد ادبی، البته منافاتی با نزاهت هایی که روی سخن آیه با آنها بوده، بخشیدهرا به انسان

                                         تعبیر در متن قرآن کریم ندارد. موارد زیر از این زمره است:

 تشبیه به الاغ 

، (1جمعه:) ...« مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاۀَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا»در آیه شریفه: 

  را  حماری» کند. هایی را بر پشت خود حمل میاند که کتابعمل تورات، به الاغی مانند شدهعالمان بی
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ها حمار از آن کتاب . این  باشند  های مفید علمی قرار دادهای از کتابکنید که بر پشت آن، گنجینه تصور

است؛ زیرا الاغ صورت گرفته  بیشتر  هرچه  تحقیر و اهانت  برد؟ ... تشبیه بـه الاغ، برایمی  ایچه فایده

                           (. 71١ :8١١3)صابونی،« بودن مشهور استبه کودن

های قرآن به رمیدن الاغ وحشی از صدای شیر در جایی دیگر، اعراض کفار از مفاهیم و آموزه

سوره مدثر ناظر به همین افراد است که در آن، حال کافران هنگام  15تا  16است. آیات تشبیه شده

  (.66: 8١، ج5731، طباطبایی.ک: راست )از شیر، همانند شده  رمیده  ، به گورخران«تذکره»اعراض از 

که هدف یا زیرا گورخر به مجرد شنیدن غرّش شیر، بی آن. آور استخنده طراحی این صحنه، بسیار 

بـه خران وحشی، گواهی بر حماقت آنان   افراد  این  تشبیه»گریزد. زده میمقصدی داشته باشد، شتاب

بر آن مترتب نیست؛ اما انسان هنگامی که از این تفاوت که وقتی خر فرار کند، سرزنشی    اسـت؛ با

               .(736: 8١١3)صابونی،« شودآید کـه موجب خنده میای بسیار شگفت پدید میاندرز بگریزد، صحنه

 همانندی به سگ

را با آن نمایانده، مانندسازی ایشان به سگی است نماهای ناآگاه عالِمیکی از تماثیلی که قرآن کریم، 

، (531اعراف:)« مَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تَحمِْلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تتَْرُکْهُ یَلْهَث»: آیه محتوای زند.له میکه له

به   خداوند آن را تنها برای کسانی آورده که دینشان را منفورترین تمثیل در پستی و حقارت است و 

(. غالب تفاسیر شأن نزول آیه را درپیوسته با بلعم 5١1 :8١١3، )صابونی  فروشندمتاع ناچیز دنیا می

اند که به مقام استجابت دعوات دانسته )ع(. برخی تفاسیر وی را از مبلغان کیش موسیاندبرشمردهباعورا 

راه حق منحرف شد و کرامات خود  رسیده بود. اما به سبب تمایل به فرعون و وعد و وعیدهای او، از 

گویا استفاده از تمثیل سگ در اینجا، بیش و پیش از  (.51: 3، ج5731شیرازی،م)مکار  را از دست داد

آنکه گویای نجاست حیوان باشد، بیانگر این ویژگی طبیعی حیوان است که پیوسته سراسیمه و جویای 

توان دریافت. خداوند اش مییابد. این خصلت را از زبان برآمدهچیزی است که هرگز بدان دست نمی

               است. ان افرادی را بدین گونه به قاب تصویر کشیدهسرشت چن
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  نتیجه  

پرور آیات قرآن گویای آن دقت در مضامین روحهدف کلان تعالیم قرآنی، تدبر و تفکر بشر است. 

است که این متن مقدس ادبی، گاه با هدف اصلاح جامعه نابسامان و آشکارسازی جهل و نقصان بشر، 

است. همین طنزها موجب بروز فضاهای پرمحتوا و هدفمند پیچیده  طنزهای تعالیم خود را در لفافه 

تصاویر همانا بر بنیاد حقیقتی ناب ساخت این داری شده که ژرفنما و گاه خندهآیرونیک، متناقض

این تصاویر، گاه با تهکّمی شدید،  شود.استوار است و نشانی از توهین و بدزبانی در آن دیده نمی

سازد و گاه با کاربست ابزار هنری کنایه و مجاز، کوشیده تا مخالفان حقیقت و کوردلان را منکوب می

  یب نماند و گاه نیز با استمداد از تمثیل و تشبیهینصجان ملول آدمی از پذیرش انوار حقیقت بی 

               .داردخنداند و هم به تدبر و اندوه وا می، انسان لجوج را هم می لطیف

یاب است. در مواردی مانند: پاسخ های کاربست ایماژهای ادبی آیرونیک دستدر قرآن کریم گونه

بازداری از غرور و تکبر، بدزبانی قریش، از آیرونی بر بنیاد به منتقدان وحیانی بودن کتاب مقدس، 

سری است. همچنین برای بیان مضامینی چون: امتناع دخول کافران به بهشت، خیرهکنایه استفاده شده

است. افزون بر اینها ها، از تکنیک تمثیل آیرونیک بهره جستهمشرکان، اندام پوشالی منافقان، ناتوانی بت

یگر آیرونیکی مانند: مبالغه در ستایش، تبشیر در مقام تنذیر و اشاره به حیوانات در راستای از متدهای د

-رمزگشایی اغراض ادبی قرآن کریم از کاربست این .استخلق ایماژهای ادبی طنزگون استفاده شده

 است.گونه ایماژهای هنری، هدف غایی نوشتار بوده
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Abstract  

rony is a prominent literary foreignization method in which the meaning of events in 

deep and at surface levels differ. Relying on the thematic analysis of the text of the Holy 

Qur’an as a literary text, the following article tried to identify, categorize, and analyze the 

motifs, and visible and invisible ironic signs. In so doing, it sought to answer the question 

of the conceptual results and literary purposes in the application of the ironic concepts (in 

particular satirical irony) in this holy book.  With its special attention to culture, the Holy 

Qur’an as a spoken text has used this speech technique and literary method in order to make 

its teachings believable for the audiences and to attract them. Relying on ironic elements, 

the Qur’an has been able to elevate itself to the level of a literary-cultural text. The present 

study thus also aimed to show that the numerous types of irony in the text of the Holy 

Qur’an surpass a merely rhetorical or artistic technique and its ultimate purpose is not only 

the visibility of irony, but also the awakening and awareness of moral themes and 

teachings, which have helped to build literary ironic images. Accordingly, among the ironic 

themes applied in the text of the Holy Qur’an examples such as allusion to the revelation of 

the Qur’an, avoiding arrogance, a camel passing through the eye of a needle, suffocating 

the wicked with their own hands, flimsy limbs of the hypocrites, as well as destroying idols 

were explained and analyzed in order to explicate the rhetorical manifestations of this 

method of literary criticism and its application in the influence of the Qur’anic text. 

.Keywords: irony, satire, Qur’anic rhetoric, literary criticism, Qur’anic literary devices. 
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